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 مردا به بام دنيا رفته اندنگاهی بر   
 عزيزاالله ايما ده داستان کوتاه از 

   خورشيدی ١٣٨۵تابستان  : چاپ      
   هالند،»شاهمامه « نهاد نشراتی :   همکار صفحه آرايی 

 
مجموعه ی ده داستان کوتاه است از عزيزاالله ايما » !مردا به بام دنيا رفته اند « 
.     به نشر رسيده است » شاهمامه « اين اواخر از سوی نهاد نشراتی در  که

را خوانده ايم و برای » شنگری« پيش از اين ، ما از اين نويسنده، داستان بلند 
و ساير کارنامه ی ادبی عزيزاالله ايما به نوشته » شنگری« آشنايی با داستان بلند 

مراجعه » ری از تلاش های ادبيش  و سر آغاز فصل ديگ ايما« يی زير عنوان 
  . شود

بازتاب کار نامه ی ادبيش در : با دريغ بايد گفت . عزيزاالله ايما هر چند از چهره های آشنای دنيای ادبی ما می باشند
سوگمندانه اين بی اعتنايی نسبت به تلاش هايی  .ميان ما بسيار  محدود بوده وازتوجه بالايی برخوردار نمی باشد 

 با وجودی که در برخی موارد  . بخشی از اخلاق فرهنگی ما را ساخته است که سزاوار نقد ونکوهش می باشدديگران،
اين بی اعتنايی ها از سوی همزبانان ما جبيره شده است که نمونه ی از آن را ما در رويکرد بسيار فروتنانه ی بانوی 

:      يوسته می آييد و ارزش صد  سپاس و تکريم را دارد فرزانه پروين پار شهری برهمين اثر داستانی می يابيم که پ
داستان هايی  «مجموعه يی است از ده داستان کوتاه که يکی دو داستان آن پيشتر در ميان » مردا به بام دنيا رفته اند « 

نگاه تاريخی به سوژه های بکرو تازه با پرداختی ويژه و حلاوت  .   منتشر شده است » از نويسنده گان ايران و جهان 
شرق و » مردا به بام دنيا رفته اند «  مکان داستان های  .می افزايد »مردا به بام دنيارفته اند« جذابيت داستان های

پس تو «  نويسنده با موفقيت توانسته است که اين فضا را از هم تفکيک کند و گاهی هم در داستان های . غرب است 
 .آميزه ی خوبی ارا يه کند »  سال پس از پنجاه« و»  ! هم مرده ای

»        سايه ی خدا « جلوه های حضور بيداد گر مردان زن سيتز را در چند داستان و به صورت برجسته در داستان 
  .به خوبی مشاهده می کنيم

ياتی که فرسنگ گام ارزنده يی است در جهت آشنايی ادبيات داستانی ما ،ادب» مردا به بام دنيا رفته اند «    چاپ کتاب 
بر » مردا به بام دنيا رفته اند « چشم انتظار کار های ديگری از نويسنده ی ارجمند کتاب . هااز ابتذال فاصله دارد 

  . ه نخست ، باز تاب کار نامه ی شاهمامه در نشرا ت ديگر حگرفته از صف
را به نگرش ديگری نسبت به شماری از با در نظر داشت داوری فوق ، اصحاب قلم و خواننده گانی گرامی اين نبشته 

  . داستان هايی اين اثر فرا می خوانيم تا سر آغازی  باشد بر نگاهی ديگر در خوانش اين اثر 
  

به نسبت های دور ويا .  که عنوان  نخستين داستان اين دفتر می باشد ، می آغازيم» دريا هنوز هم طوفانی بود « از 
چرا «: توانيم همين اکنون نام ببريم کم و بيش يک نمونه آن را می  .ان آشنا می نمايد نزديک ،عنوان اين داستان برايم

 که درونمايه اين داستان با داستان صادق چوبک هيچ  : بی درنگ بايد افزود .از صادق چوبک »دريا طوفانی شده بود 
 با ور برخی از نويسنده گان، نويسنده ای خوب اما تذکر آن را برمبنای اين دليل لازم دانستم   که به. نوع پيوندی ندارد 

از اين نکته که بگذريم ؛ می آيم برسر درونمايه  .ناوين نزديک به هم جلوگيری نمايد،  بايستی از تکرار ترکيبات و ع
رانی و  درونمايه اين داستان را تبعيد ويا فرار می سازد ، فرار ويا هجرت نا خواسته همراه با دنيای از نگ .اين داستان

از همين رو ست که .  اضطراب ؛   که هم عنوان وهم متن اين داستان بازتابنده ی اين نگرانی و اضطراب می باشد 
که همانا ماج پيامش در پيشانی اش می درخشد؛ عنوان داستان با متن داستان رابطه تنگاتنگ وبه هم پيوسته دارد و آ

  .ارهايش برجسته می شوداضطراب انسان معاصر است که در سفر ها ودر فر
 س  پر پر أاين داستان به اميد هايی اشاره می کند که چه ساده لوحانه می شگوفد وچه حباب وار می تر کد ويا به تير ي

زنده گی مردمی که پس از کودتا ها ، قيام . هر چند   ظاهرا اين داستان روايتی از زنده گی خود مان است . می شود 
و تصور می کنند که اميد های شان در آنسوی د وز ها آواره می شوند ومجبور به فرار می گردنها ، شورش ها  و تجا

  . وپنهان است اما  بی خبر از سر نوشت تلخی که در کمين شان است آب ها  پيدا
  

و با پيام چنانچه بار بار اين بيت را هر يک ما خوانده ايم .  با وجودی که پيام اين سفر وخطر برای مان بيگانه نيست
  بی خطر اين سفر کجا يابی / ای دل هر چند در سفر خطر است : ومحتوا ی آن   آشنا هستيم 

ش در سراب های است که آب می نمايد اما لايه های ژرف پيام اين اثر ، محدود به پيام فوق نمی شود بلکه آماج پيام
به تعبير ديگر در ارزش هايی است که در واقع   ارزش .  ودر اميد های است تا چشم بهم می زنی نقش برآب می شود 

اين در حالی است که نويسنده خواسته تجارب مهاجرت خود را داستانی سازد و در  و نيستند  و حتا ضد ارزش هستند 
و   با وجودی که سايه ی از اضطراب و تفکر بد بينانه نويسنده  فضای داستان رامحدود می سازدواقع موفق هم است 



فشرده گی بيش : نکته ديگری را که می توان بر اين داوری افزود .  جايی برای جنبيدن آدم فراری و تبعيدی نمی گذارد
راه می شود و خواننده ی غير حرفوی را از درک از اندازه اين داستان است  آن هم در موارد ی که با زبان نمادين هم

از همين رو  زبان داستان بيشتر صورت شاعرانه پيدا می کند  تا يک روايت . عميق اين داستان باز می دارد 
                                                         .                                                                                                          داستانی 

 نامی  و يا عنوانی ست با مسما که با محتوا و ساختار اين .نام دارد » سايه ی خدا «   دومين اثر داستانی اين کتاب 
ظلل « هر چند اين عنوان به همان مقوله معروف بر می گردد که در تازی و باور های دينی ما . داستان هم خوانی دارد 

 تکرار آمده و در روايت های ادبی ما به. می باشد »سايه ی خدا « که برگردانی پارسی آن را همان.می گويند » االله 
آمده »ظل االله « گزيده ی از سروده هايی رضا براهنی شاعر ،داستان نويس، ادب شناس و منتقد ادبی زير عنوان . است

با ديد تاريخی، بروايتی از استبداد حکام و اربابان ستمگر . اين داستان که درونمايه ای تاريخی و سياسی دارد.     است 
. ستقيم تفکر خرافاتی را  که در هاله ای از باور هايی مذهبی مان پيچيده به نقد می کشد می پردازد و به گونه ی غير م

زيبايی اين اثر در اين است که ابعاد اجتماعی زن ستيزانه  نظام ارباب رعيتی را در داربست يک اثر داستانی به نمايش 
ونه ی تاريخی و واقعی وبه صورت عريان با وجودی که شخصيت محوری و نماد استبداد و زن ستيزی به گ.می گذارد 

آن وارد داستان شده است که همان گل محمد خان معروف می باشد با آن هم نويسنده توانسته به کمک ايده تاريخی و 
وارد کردن شخصيت واقعی در داستان ؛ داستان را تا سطح مقاله هايی سياسی و شعاری پايين نياورد و تعادل ميان تعهد 

در حالی که در برخی از داستان هايی اين . مسووليت هنری را به سود شعار هايی اجتماعی بر هم نزند اجتماعی و 
خونريزتر ،تروريست    اين تعادل به سود شعار های سياسی بر هم خورده است  سخن آخر و  در پايان  بايد : دفترمانند

با اين همه .  متوسط  وداستانواره ها را در بر می گيردداستان های اين دفتر يکدست نيستند از نمونه های خوب تا: گفت
، نکات قوت اين داستان ها را در روايت فشرده و بافت زبانی اش   می توان ديد، درکنار ساختار متمرکز و منسجم  اما 

رده می در مقابل اين نکات قوت،  ضعف اين داستان ها دراين است که برخی ازاين داستان ها     بيش از اندازه فش
باشندو ناگفته ها در برخی ازاين داستان هابيشتر از گفته هاست   دو ديگر، نمادين کردن برخی از حالت ها، آن هم در 

چراکه در يک . فهم داستان را برای خواننده گان غير حرفوی محدود می سازد . حجم بسيار فشرده از يک روايت 
ه ما را مجذوب می کند بلکه اين کل داستان است که با روايت سرگرم داستان خوب اين تنها جمله و يا حادثه نيست ک

کننده ، آدم ها ، عمل ها ،ترتيب و نظم ماجرا ها و در فرجام نثری که در داستان بکار می رود ما را برمی انگيزد و به 
سته از زنده گی ما می جهانی که برخا. تفکر وامی دارد و به خود مشغول می دارد و جها ن ديگری برويمان می گشايد 

داستان نويس کسی است که پنجه در پنجه . از همين رو درست گفته اند. باشد اما خالق آن جز نويسنده کسی ديگر نيست 
ی خدا می افگند و دست به خلق جهان ديگری دربرابرجهان واقعی می زند وعزيزاالله ايما را می ستاييم که با گشايش  

ری به سوی روزنه ی تخيل و انديشه  بازمی کند و او را همچنان می ستاييم که با سخت جهان ديگر ،  دريچه ی ديگ
کوشی واحساس مسووليت در برابر قلم ازهرنوع ابتذال دوری می کند و هر اباطيلی را زير نام داستان و يا شعر ثبت 

 ! پويا می خواهيم قلمش راتوانا و تخيلش را همواره .اوراق زرين برگ هايی ادبيات معاصر نمی نمايد
 


